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 یدارشناسیاز منظر پد یرانیباغ ا یمعان افتیدر

 یمرلوپونت یادراک حس
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 70/11/1071تاریخ دریافت:  

 07/11/1071تاریخ پذیرش: 
 

  95095کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 یمحور یفلسف یشهیاست. اند یمرلوپونت سیمور یآرا نیادراک از مهمتر یدارشناسیپد ترقیدق انیبه ب ایمسئله ادراک 
 مندبدن یااو سوژه یدارشناسی( است نه ذهنی. انسان در پدیجسمان ای) یبدن یداریاست که ادراک، پد نیا یمرلوپونت

به عنوان مکان، با سابقه یرانیگفت که باغ ا دیبا گرید ی. از سوکندیم یزندگ جهان در ها سوژه ریسا همراه به که است
 نیاست. ا عتیمحصول تعامل انسان در مواجهه با طب ران،یدر ا یمنظرساز یالگو نیدرخشان خود، به عنوان بهتر ی

 گریکدیبر  عتیو طب انمتقابل انس ریبرقرار است و باعث تأث عتیانسان و طب نیدوطرفه ماب یرابطه کی صورت تعامل به
 یبه اهمیت بدن در ادراک حس یمرلوپونت دارشناسانهیبر فلسفه پد یاست که با مرور نیبر ا یپژوهش سع نی. در اشودیم

پژوهش از نوع  نیدر ا قیتحق روش .شود پرداخته شودمی بیان مکانی تجربه و مکان طریق از که گونهآن یرانیباغ ا
آن است که  انگریپژوهش ب نیحاصل در ا جینتا. استبوده یاکتابخانه یوهیاطلاعات به ش یورآو جمع یلیتحل -یفیتوص
 یگانگیتنانه در فضا  دنیو ادراک است و در تفکر باش تیارتباط واقع یعنیبودن با اوج حضور،  ،یدر فلسفه مرلوپونت یتنانگ

 نیدر ا یشناسیبا جهان و مواجهه هست واسطهیگفت که ارتباط ب توانیم یکل طور. بهرودیجسم و روح از دست نم
 یهاحاصل نظام طیاحساس مح یرانیادراک باغ ا ندیدر فرآ ی. از طرفشودیک را سبب مو ادرا طیاحساس مح دگاهید

 یدر صورت یرانیاشاره کرد که باغ ا دی. در آخر باشودیو تمرکز حواس است که باعث ادراک م یکارکرد ،یکالبد ،ییمعنا
 کپارچهیخورده و  وندیپ طیمح ییمعنا نهیفهم و احساس و ادراک فرد با زم قیکه از طر شودیبه عنوان مکان شناخته م

 شود.

 

 یادراک حس ،یانسان، مرلوپونت ،یدارشناسیپد ،یرانیباغ ا یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
 یریکه تأث دارهایشناخت پد یبرا یفلسف ی. روشهستند آنگونه که دارها،یبه پد یکینزد یاست برا یروش یدارشناسیروش پد

فیلسوفان به چشم است. پدیدارشناسی اصطلاحی است که در ادوار مختلف در آثار های هنری امروز داشتهبر جریان ریکتمان ناپذ
مرلوپونتی فیلسوف فرانسوی، تحت تاثیر اند. بردهلاح بهرهطخورد. فیلسوفانی مانند کانت، هوسرل و هایدگردر آثار خود از این اصمی

 پدیدارشناسی هوسرل قرار گرفت. او تلاش کرد تا با نگاه پدیدارشناسانه خود، به موقعیت انسان در جهان توجه کند و به کنه حقایق
کوشد در مرلوپونتی می (1959)عسگری و نظرنژاد،  کند، پی ببرد.موجود در جهانی که انسان در آن زندگی کرده و تجربه کسب می

اتحاد میان این دو مقوله بپردازد تا ما با استفاده از منظر بدنمان بتوانیم  انگاری رنه دکارت در خصوص ذهن و جسم بهبرابر دوگانه

به سوژه اهمیتی فراوان  "کنم پس هستممن فکر می"راک کنیم. دکارت فیلسوف مشهور قرن هفدهم با شعار دوباره جهان را اد
گرایی، تجربه انسان از جهان را به داد. مرلوپونتی تکیه بیش از حد دکارت بر عقل را قبول نداشت، چرا که معتقد بود تکیه بر عقل

ای دارد؛ تا جایی که امروزه مرلوپونتی به ادراک حسی انسان توجه ویژه .دهدیک اندیشه، مفهوم یا ایده ناچیز کاهش می
است. مرلوپونتی سعی دارد تا با نگرش پدیدارشناسانه خود، از پدیدارشناسی مرلوپونتی به پدیدارشناسی ادراک حسی مشهور شده

های آن مانند کند و جنبهادراک حسی را پدیدارشناسی می مرلوپونتی، به عبارت دیگر ها آگاهی پیدا کندذات ادراک حسی انسان
 .دهدمی قرار بررسی مورد را انسان تجربیات عملی ی حوزه کلی طور به و حسی ی بدن، آگاهی، هنر، عالم، تجربه

-نگرش او ازهنر، تفسیرهای. کرد جستجو را آن تحلیل و هنر خصوص او در نظرات توانمی مرلوپونتی نوشته های و متون در

 با هنر از مرلوپونتی دهد. درکشکل نمی را فلسفه هنری هیچ خود خودی به اما دهد،بسط می و شرح را فلسفه در او کلی های
 پرسش بلکه نیست، درباره زیبایی پرسش هنر، در مساله مهم مرلوپونتی، است. برای خورده گره ادراک از او پدیدارشناسانة دیدگاه

 افتیپنجگانه در حواس قیرا از طر طلاعاتا رنده،یعنوان فاعل و گ نسان به(. ا1959است )سبطی و همکاران، بیان  درباره ادراک و
 به یرانیباغ ا در طیرا در مواجه انسان با مح یتعامل نیچن ی. ردپاپردازدیم هاآن لیوتحل هیکرده و در مغز و ذهن خود به تجز

تعامل و  حاصل هایژگیو نیاست که ا یفردمنحصربه یهایژگیو یدارا داریمعن کل کیعنوان  به یرانی. باغ اافتی توانیوضوح م
 یکالبد یهانظامی و بازشناس لیدر رابطه با تحل یمتفاوت یهادگاهیو د هاهینظر آن است. تاکنون هدهندلیتشک یاجزا ینیهمنش
 -با رویکردی توصیفی پژوهش نیدر ادر قدم نخست قرارگرفته است.  یبررس مورد مواجه انسان با آن نیو همچن یرانیباغ ا

شده و سپس به طور خاص مفاهیم اساسی فلسفه مرلوپونتی تحلیلی به مفاهیم اصلی مرتبط با پدیدارشناسی و باغ ایرانی پرداخته
ش حاضر در پی پاسخ به است. در این راستا پژوهمورد بحث قرار گرفته است. و در انتها تعامل و ارتباط بین این مفاهیم ارائه شده

 باشد؟امکانپذیرمی نظریات پدیدارشناسانه ادراک حسی مرلوپونتی هچگونه ادراک در محیط باغ ایرانی برپایاین سوال است که: 

 

 روش تحقیق -2
تحلیلی به منظور بررسی پدیدارشناسی ادراک حسی مرلوپونتی و ارتباط آن با دریافت معانی باغ ایرانی با رویکردی توصیفی و 

های باغ ایرانی و مباحث مرتبط با ها و شاخصاست. در این پژوهش مولفهآوری و بررسی شدهو به روش اسنادی اطلاعات جمع
 است.مورد شناخت قرار گرفته مرلوپونتی یدارشناسیدادراک از منظر پ

 

 پیشینه تحقیق -3
و  بلاواسطه هدیگر هدف اصلی این مهم تجرب عبارت دنیای فردی به شمار آورد، به هدانش پدیدار شناختی را میتوان مطالع

از  هایدگر و مارتین های ذهنی موجود است. نظریات ادموند هوسرلها، تصاویر و ایدهداوریفوری دنیا بدون توجه به پیش
ای جهت بررسی و پدیدارشناسی طریق و شیوهتأثیرگذارترین دیدگاهها در باب دانش پدیدارشناسی است. بنا به تعبیر هوسرل، 

خود، در این رابطه که چگونه اشیاء و یا پدیدارها در تجربه و ذهن ما  هدیگر تحلیل شناخت آگاهان بیان واکاوی رویدادهاست، به
دهد ارها رخصت مییابند. همچنین نظریات و عقاید هایدگر نیز، پدیدارشناسی را دانش و علمی میداند که به پدیدظهور و بروز می

هایدگر  هنمایانند. بدین گونه در اندیشگونه که خود را توسط خود و از جانب خود میتا توسط خود عرضه گردند، در حقیقت آن
 (.1959)نیچه و دیگران،  گرددگرفتن است و هیچ شکل او نهایی تلقی نمیجایگاه انسان ثابت نیست و پیوسته در حال شکل

 شده توسط حواس به مغز و دستگاه عصبی، سازماندهی و تفسیر میشود ارسال اطلاعاتای که در آن رحلهادراک به عنوان م
وتحلیل صورت پذیرفته بر روی  ادراک را وابسته به تجزیه فخنرآید. گوستاو ذهنیت پدید می هدر گستر( 1951)پاکزاد و بزرگ، 

زندگی، جنسیت و سایر  عوامل متنوعی دخالت دارند که باورها، نوع در این خصوص ترکلاناما در نگاه . محرک حسی تلقی نمود
)عزیزی قهرودی،  شوند، حائز ارزش است و در تفسیر گیرنده دخالت داردبندی میطبقه "فرد هتجرب"هایی که در مفهوم کلی عامل

-ه تعلق دارد و در جستجوی یافتن بیدر ادامه میتوان بیان کرد که دانش پدیدارشناسی اگرچه صرفا به بحث فلسف(. 1077عسگری،

دانشی دیگر نظیر هنر، دین، علوم انسانی و ... را  های نفوذ بسیار وسیعی است و حوزه هخود پدیدارهاست، اما دارای دامن هواسط
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و آفرینش  ، منظور و مقصود تمامی اندیشمندان از پدیدارشناسی فضا، خلقتوان گفتطور کلی می(. به1951شیرازی، )گیرددربرمی
 .محیطی است که منجر به تعالی و بهبود کیفیات زندگی آدمی باشد

 
 (1011مأخذ: ) عزیزی قهرودی، عسگری، -های پیشین در خصوص پدیدارشناسی و ادراکپژوهش -1جدول

 نتایج پژوهش پیرامون پدیدارشناسی و ادراک نگارنده

 فخنر
(Fechner,1860) 

وتحلیل آن را از طرف گیرنده دریافت و قوانین حاکم بر این  عنوان پیام و تجزیهارتباط میان یک محرک حسی به
 .کشف کرد طه راراب

 (Grutter,1987) گروتر
ارسطو نخستین کسی بود که حواس را در پنج حس تعریف کرد: بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه. اگرچه که 

ای ویژه و کاملا اختصاصی دارد، اما انجام فرایند ادراک حواس وظیفههای هر یک از این تنها با همکاری اندام
 شود.معمولا مختلف انجام می

 (1832) خسروی
آورد. به اعتقاد وی ادراک کودک از فروید معتقد بود که غرایض، انرژی اصلی را برای رشد شخصیت فراهم می

گیری شخصیت آنهاست. فروید در تفسیر شکل های آناتومیک بین پسرها و دخترها رویدادی محوری درتفاوت
 .های ژنتیکی و هورمونی، بر تجارب اولیه کودک در خانواده تأکید داشتجای تأکید بر تبیینهای جنسیتی بهتفاوت

 پالاسما
(Pallasmaa,2005) 

پوست، زبان، های فضا، ماده و مقیاس در چشم، گوش، بینی، بساوایی، چندحسی است. کیفیت هدر معماری هر تجرب
 .اندطور مساوی تقسیم شدهاسکلت و عضله به

 (1951شیرازی )
تنها با ای چند حسی است، و کیفیات ماده، فضا و مقیاس نهسازد که تجربه معماری تجربهپالاسما خاطرنشان می

از طریق همه شوند.در واقع ما معماری را چشم، بلکه با گوش، بینی، پوست، زبان، اسکلت و عضلات سنجیده می
 .کنیمحواس تجربه می

 (1951پاکزاد و بزرگ )
 ای است که در آن اطلاعات ارسال شده توسط حواس به مغز و دستگاه عصبی، سازماندهی و تفسیرادراک، مرحله

 .شودمی
 ویلهلم وونت

(Wundt,2016) 
 اکنده است، جنبه ارثی دارد.تصویرسازی ذهنی، همانند بسیاری خصوصیات دیگر که به صورت هنجار در جمعیت پر

 
فلسفه، روانشناسی و پدیدارشناسی همگی خواهان ارائه تبیینی از ادراک هستند. مرلوپونتی، همچنین به این ایده شک داشت 

گوید، فهم که تمایزی عمیق میان این رشته ها هست. وی پدیدارشناسی ادراکش را با مقدمه ای اساسی آغاز کرد که در آن می
ها و همان به همان روش -از نظر وی دو رویکرد بسیار نویدبخش و دقیق به ادراک -شناسی گشتالتپدیدارشناسی و رواندرست 

-کنند که بهای خطاب می دراک دارای ابعاد مفهومی گوناگونی است. ادراک را پدیده(. ا1955مفاهیم گرایش دارند )کاوفر، چمرو،

در . گرددفهم می و معناهای اشیاء قابل هافعالیتها، پذیر بوده و از راه آن رابطهلی توسعهمانند فرایند ذهنی توسط تجارب حسی قب
 ؛از محیط شده طلاعاتصورت فعال و هدفمند موجب کسب اشناخت با واقعیت، به تلاقیعنوان محل بیان جان لنگ، این فرایند به

عنوان در این رخداد، انسان به .افتدمواجهه با محیط و درک آن می صورت طبیعی در ضمیر ناخودآگاه انسان درهمان اتفاقی که به
رفتار او و حرکتش در  هواسطآید و این امر بهحساب میکننده، هم مخاطب است و هم خود جزئی از محیط مورد مشاهده به ادراک

 (.1957مرتضوی، )های محیط تأثیرگذار است فضا، در تعریف حدود و ویژگی
 اولویتِ  است؛ نشانده کرسی به نامد، می  ”حسی ادراک اولویتِ“ گاهی خودش که را چه آن محکمی استدلال با مرلوپونتی 

 جهان از ما فهمِ و ما تجربه ی مرکزیِ هسته ی بدن، کل فعالیتِ مثابه ی به حسی، ادراکِ که است آن معنای به حسی ادراکِ
 مارتین شاگردش و  هوسرل ادموند که سنتی است، استوار بیستم قرن آغاز در پدیدارشناسی سنتِ بر مرلوپونتی یفلسفه .است

 نحوی به انسان ی مثابه به ما که است اساسی واقعیتِ  این بر آن تمرکزِ و نهادند بنا را آن آلمانی، فیلسوفان از تن دو هایدگر
 می پافشاری عقیده این بر اش، بلندآوازه سلفِ دو از بیش حتی مرلوپونتی، رو این از. هستیم یافته تجسد موجوداتی ناپذیر اجتناب

-فلسفه که آن از پیش حتی ابتدا، که ناچاریم ما دیگر، عبارتی به: جهان به دستیابی برای ماست ی وسیله نخستین بدن  که کرد

 چگونه با ما که میکند توصیف همچنین او. بیاییم کنار خود « عینیِ وضعیتِ»ی مجسم یافته تجسد واقعیتِ با کنیم، آغاز را ورزی
 فرایندِ طریقِ از که گیریممی یاد است، گسترش یافتن حالِ در همواره که رفتاریمان الگوهای و بدنی های مهارت خزانه ی به اتکا

 در عمل فضا در آن که هایی امکان اساسِ بر فضا هر از ما آغازینِ فهم جهان دست به گریبان شویم. این با اکتشاف، و جستجو
 های صحن همچون می فهمیم، شده دهی کنشِ سازمان برای های صحن همچون را فضا ما گیرد،می شکل میگذارد اختیارمان

 و ادراک حسی متقابلِ تأثیر مثابه ی به تجربه، از تصوری چنین. گیریم کار به را آن شیوه ی خاصی به تا خواند فرامی را ما که
 از و امروز معماریِ  در فضا به ما اندیشیدنِ شیوه ی که در است ضمنی معنای چندین حاویِ است، جریان در دائم که تأثیری کنش،

 (1950دارند. )هیل،  اساسی نقشی یابند، می ارزشمند و برانگیزنده گیرا، را هاآن مردم هایی کهمکان طراحیِ در تر،مهم آن
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 چهارچوب نظری و ادبیات پژوهش -4

 پدیدارشناسی -4-1
او  ریتفسو انسان  یمشروط به تجربه ت،یواقع" دگاهید نیا طبق است ییرگرایتفس دگاهید ،یدارشناسیپژوهش پد میپارادا

 ستین یو ماد ینیعی امر دگاهید نی. شناخت در ارسدیبه شناخت آن م پژوهشتعامل با موضوع مورد قیاست، و پژوهشگر از طر
تجارب  یپژوهشگر جوهره"روش  نیا در دارها،یفهم ذات پد یبرا( 1951) بازرگان، است مختلف یرهایابعاد و تفس یو دارا
-رابطه یو با برقرار کندیم ییشناسا شود،یم فیتوص کنندگان در پژوهشآنطور که توسط مشارکت ده،یپد کی باب را در یانسان

در  ،یدارشناسیو روش پد هینظر (1950)کرسول، "معنا را شکل دهد. الگوها و روابط کندیکنندگان، تلاش مبا مشارکت تنگاتنگی
داشت،  دیتأک یفرهنگ یکنش و الزامها ،یآگاه سرمطرح شد. هوسرل که بر" ادموند هوسرل "غرب توسط ی فلسف یبحرانها یپ

تا با  دیکوش راستا نیدهد. او در ا ارائه یذات یشهود معان یبرا یاوهیفارغ شده وش جیرا یهانییو تب هاشفرضیبود تا از پ تلاش در
به  ،یدارشناسی. پددیآ ناب نائل یاست، به آگاه یشیکژاند ینظرش سرچشمه به که جیشناخت را یکردهایدرآوردن رو قیبه تعل

 یدگاهید ،یدارشناسی. اساس پداست معاصر بوده ینقد معمار یهااز روش یاریبس عطف نقطه ،یو فلسف یحرکت فکر کیعنوان 
 انیاز مکان و فضا را ب یدرک خاص ،یفلسف کردیرو کیعنوان  بوده است و به زهایبه خود چ افتنیدست  و ها دهیناب و تازه به پد

 الف( :شودیم میتقس یاصل ینگرش به دو دسته یو چگونگ نوع براساس ،یدارشناسیپد کردیرو (.1950)پرتوی،  داردیم
 .شناسانهشناخت یانیجر یدارشناسیپدب(  شناسانه،یهست یانیجر یدارشناسیپد

 

 شناسانهزیست -شناسانهیهست یدارشناسیپد -4-1-1
های مبتنی بر شناسی را به جنبهی آغاز این رویکرد، علاقه و توجه هایدگر به مکان بود. او به وضوح تقدم اولویت هستینقطه
 ی اول با جهان در تعامل هستیم و متعاقباً از طریق این تعاملوهله معتقد بود ما در های تأملی و تفکری، زیرادهد تا جنبهعمل می

هایدگر از انسان به عنوان موجودی در جهان و در . درگیری توأم با توجه است که جهان برای ما مکشوف و مقتضی میگردد و
ر و مؤید این واقعیت است که هرآنچه ی بشی اصلی هستهکند. از نظر او بودن در جهان، شاخهنسبت و تعامل مستقیم با آن یاد می

ی ما جهان، روزنه جهان. زیست تجربه درآمده است؛ یعنی زیستجهان روزمره، همان محیط به (.1950)پرتوی، هست محیطی دارد
اند؛ از پدیدارهایی عینی تشکیل یافته و کلیتی است ساخته شده از چیزهای عینی که دارای مصالح مادی، شکل، بافت و رنگ

 .هایی که معمولاً بدان توجهی نداردها اشاره دارد، زمینهی انسانی ناخودآگاه، مفهومی و زندگی روزانهجهان به زمینهزیست

تحلیل قرار و  باید هرگز جداگانه مورد تجزیه شود که ذاتاً با یکدیگر متفاوتند و نمیهایی ایجاد میجهان از برهمکنش پدیدهزیست
در کل هر مکان، دارای یک خصلت  .کند که اساس مکان استرا تعیین می "خصلت محیطی" . این چیزها یک(1951،شولتز)گیرند

 .برنداست. جوی که معماران پدیدارشناس از آن به عنوان روح مکان نام می "جو"یا 
را  "برگشت به چیزها"، شود. شولتز در کتاب روح مکانی بین چیزها آفریده می، از طریق رابطه(روح مکان)کاراکتر محیط  

های انسان مکان را ها و حتی فعالیتبرای توضیح مکان به کار برده است. فاکتورهایی مانند محل، منظر، اقلیم، نور روز، ساختمان
ساخت و چیزهای طبیعی تقسیم کرده است. او تمایل دارد که آفرینند. این کتاب در حالت کلی این فاکتورها را به چیزهای انسانمی

نداز و چیزهای اتواند شامل چیزهای طبیعی از قبیل منظر و چشممی "چیز"بندی کند. تقسیم "زمان"و  "نظم "، "چیز"آنها را به 
مکان  "نظم"خاص با یکدیگر دارند.  ها و ارتباطها همه ویژگیساخت از قبیل ساختمان، شهر و حتی رفتار انسان باشد. اینانسان
ساختارمند با ویژگی داده شده است، و از سه محور قابل درک هستند. چهار جهت اصلی به عنوان راهنما و شناساننده اصلی  فضای

سرانجام  شوند. و؛ که این دو به عنوان نظم کیهانی نامیده می(خورشید، ستاره، ماه و تغییرات آسمانی) مکان؛ گروههای آسمانی
تواند یک کاراکتر ویژه از مکان سازد، ترکیب آنها با هم می؛تواند به عنوان متغیر نظم کیهانی در نظر گرفته شوند که می "زمان"

 .که همان روح مکان است
 

 تجربه زیسته -شناسیشناخت یدارشناسیپد -4-1-2
ال اصلی پدیدارشناسی هوسرل این است که جهان گذاری شد و سؤطور اخص توسط ادموند هوسرل پایهی شناخت بهفلسفه

این مکتب در پی (. 1951)مصطفوی،گیرد دهند و این معانی چگونه در آگاهی من شکل میاطراف و اشیاء برای من چه معنایی می
ر ذهن وی آن است که با تفکیک آگاهی باواسطه و بیواسطه از یکدیگر، آگاهی انسان را از پدیدارهای ذهنی که بدون واسطه د

دهد. ی زیسته، از فضای زیسته روی میباشند، مورد مطالعه قرار دهد. تجربهشوندو ممکن است حتی عینیتی هم نداشتهظاهر می
گیرد. اما این مفهوم، متفاوت با معنای ی ما در آن شکل میهای زیستهفضای زیسته یا مکان زیسته نیز موقعیتی است که تجربه

سازد، اولاً تأثیر متقابلی است که یک مکان مشخص بر احساس ما از بودن در آنجا ، زیرا آنچه این وجه را میجغرافیایی مکان است
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در این رویکرد، تمام آنچه در یک مکان اتفاق افتاده ؛بخشد گذارد و ثانیاً احساس ما از بودن در آنجاست که به آن مکان معنا میمی
 (.1950)گلابی و همکاران،کنندد، در ایجاد حس مکان شرکت میانی موجوداتی که در آن زیستهو همه
کند که این مفهوم برای پدیدارشناسان، ارتباطی احساسی با بررسی مطالعات و ادبیات اولیه مرتبط با حس مکان، آشکار می 

 شودهنی غنی از آن میگیری یک تصویر ذشود و توجه انسان به مکان موجب شکلمکان است که از طریق معنا و نشانه درک می

این حس تدریجی و ناخودآگاه، از ساکن شدن در محیط، .شودپدیدار میحس مکان از ادراک فردی و اجتماعی، عادات و تجربه 
آشنا شدن با خصوصیات فیزیکی و تعلق به یک محدوده، منتج میشود و بیشتر بر خصوصیات و کیفیات مثبت یک محیط تأکید 

به عبارت دیگر  .طول زمان و با توجه به درک افراد، میزان حضور و مشارکت آنان در مکان متفاوت استحس مکان در . ورزدمی
حس مکان دارای مراتب و شدتهای مختلف، متناسب با هر انسان و به صورت فردی است. حس به مکان از طریق دلبستگی به 

تواند بصورت خودآگاه یا ناخودآگاه ایجاد شود و تأکید بر و میلبستگی به مکان، فرآیندی ذهنی و فردی است د .گردمکان ایجاد می
 سازند.میروشی است که افراد به صورت شخصی معنای مکان را برای خود 

 

 مفاهیم فلسفی مرلوپونتی -4-2
تا  محوری دکارتی است، در تلاش بودمرلوپونتی، فیلسوف اگزیستانسیالیست و پدیدارشناس فرانسوی که منتقد تفکر انسان

 ی عقیده به. یابندمی وضوح شناختی ابزاری مثابهبه حسی ادراکات و کند ارائه جهان در انسان ی روش جدیدی در توصیف تجربه
ی هستند. او به جای یک روان و تن که آن حال و بود جداگانه قلمرو دو به جسم و نفس کردن حواله دکارت، بزرگ اشتباه مرلوپونتی

 کلی طور به و حسی ی های آن مانند بدن، آگاهی، هنر، عالم، تجربهکند و جنبهادراک حسی را پدیدارشناسی میها، تکیه بر ایده
 .دهدمی قرار بررسی مورد را انسان تجربیات عملی ی حوزه

 عالم در هوج یعنی ادراکی، ی کوشد تا درکی از ساختار انضمامی تجربهابژه می-مرلوپونتی ضمن رد نگرش دوگانه درباره سوژه
 سراسر مرلوپونتی کند،می توجه سوژه یافتگی تن موضوع به ضمنی و گذرا صورت به فقط هایدگر حالیکه در اما. بیابد سوژه بودگی
داند )شکری اهیت ذهن میم فهم برای بهتری رویکرد را آن و کندمی بنا بدنی قصدیت تبیین بر را خود ی پدیدارشناسانه ی برنامه

 را خود تجربه این که دهدمی ساختار نحوی به را مانادراکی ی ادعای اصلی او این است که جسمیت یافتگی ما تجربه(. 09،1951
 دهدمی نمایش ماست از مستقل ماهیتش که زمان و فضا در مستقر اشیای از جهانی از ایتجربه همچون ما آگاهی در
دهد که هر مفهومی از جمله تمایز میان سوژه و ابژه یدارشناسی تشخیص می(. از دیدگاه مرلوپونتی، پد15،1951 مـرلـوپـونـتـی)

تر، یعنی از ای است که باید معنایش را از سطحی بنیادینرود ساخت انسانیهای عام در باب علم یا فلسفه به کار میکه در نظریه
 مرلوپونتی، پدیدارشناسی ی ترین نکات دربارهز ویژه(. یکی ا15،1950مان کسب کند )ماتیوس ها با پیراموندرگیری عملی ما انسان

 پیراوی) سازد منتقل ضمنی و عینی زندگی جهان به محض آگاهی مقطع از را پدیدارشناسی اینکه برای او تلاش از است عبارت
پدیدار به مثابه امر کوشد تا تنش میان ه و جهان، میسوژ بدن، و آگاهی میان نوین روابطی طرح با مرلوپونتی(. 17،1955 ونک

کند ی تنانه بودن ادراک را مطرح میی تجربه، مفاهیم فلسفی گذشته را به چالش بکشد. وی، مسئلهواقعی و پدیدار به مثابه اُبژه
 هم ی واسطهی تجربه است. ادراک به که تنانگی ادراک، مستلزم نگاهی نوین به حواس به مثابه میانجی میان جهان بیرون و سوژه

 وی، نظریات اصلی یشاخصه ،(00 ،1950 بصیری،) باشد تنانه تواندمی که است ارگانیک کل یک همچون بدن در حواس یوندیپ
نی یوها هایاندیشه و آرا در روشنی به توانمی را او افکار تأثیر. باشدمی انسانی حواس یهمه حضور بر مبتنی ادراک پدیدارشناسی

ی یک اتمسفر در مشاهده کرد. زومتور، ویژگی یک معماری خوب را برانگیختن حضور انسان از طریق تجربهپالاسما و پیتر زومتور 
ی احساسات انسانی در واکنش به یک ی او، حول محور برخورد حواس انسانی با معماری و حضور همه جانبهداند و عقیدهفضا می

باشد و از آنها، به عنوان ابزارهای سنجش یک شعف در مخاطب، همراه میی بنای معماری بوده که با واکنش عاطفی و ایجادکننده
 .داندها را اساس آموزش برای معماران مییک بنا نام برده و کشف و برخورد آگاهانه با این کیفیت

ای سوبژکتیو حسب آن ادراک نه تجربه بر که است ادراک ی درباره او وصف و شرح فلسفه، به مرلوپونتی ی ترین افادهمهم
(. زیربنای وجودی 119،57های در جهان بودن ماست )کارمنای از جنبهای عینی از خواص ذهن، بلکه جنبهاست نه خاصه

 جهان و ما خود میان مشترک ی نامد. تن خمیرهپذیرندگی حسی و خودانگیختگی حرکتی چیزی است که مرلوپونتی آن را تن می
در آن است که  یاز ادراک حس یبحث مرلوپونت تیاهم .ایمعبارت دیگر آن چیزی که ما و جهان هر دو از آن ساخته شده به. است

 ی. برادادندینسبت م یخاص ی شناخت ما از جهان را به قوه کیهر  یشناسبزرگِ شناخت لسوفانیغرب، ف ی فلسفه انیدر جر
 یاست. از سو ینو بر آن مبت شودیو محض آغاز م یناخت ما از جهان با عقل انتزاعمعتقد بودند که ش انیگرامثال، دکارت و عقل

کرد و نشان داد  یبند. امانوئل کانت شناخت را طبقشودیمعتقد بودند که شناخت با تجربه آغاز م انیگراجان لاک و تجربه گر،ید
زمانمند و مکانمند به  یحس یهاسپس داده شود،ی)با حواس پنچگانه( و در ظرف زمان و مکان آغاز م یکه شناخت با ادراک حس

و  میمفاه می. کار عقل، تنظشودیساخته م یو از آنها مفهوم کل شوندیم ختهیفاهمه ر یهادر مقوله لیتخ یاهکمک شاکله
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و ما با ادراک  شودیم داریو معتقد است که ذات جهان بر ما پد هددیم یرا به ادراک حس تیاولو یمقولات فاهمه است. مرلوپونت
 ستین یبه تجربه حس یفروکاستن معرفت بشر یبه معنا یمرلوپونت دگاهیاز د یادراک حس ی مسئله .میکنیآن را درک م یحس

که در امر  میرا ببخش ییمعرفت، همان معنا نیبه ا گریمعرفت است و از طرف د نیتولد ا ی رساندن در لحظه یاریبلکه حضور و 
 (.59،1955ونک  یراویپمحسوس نهفته است، نه آنچه که تنها محصول عملکرد ذهن ما است )

 

 مندیبدن -4-2-1
کند. در نگاه آشنا می "مندی بدن "ما را با مفهومی تحت عنوان  مرلوپونتی همه از بیش پدیدارشناسی، متفکران میان در

 اطمینان خویش حضور از جهان واسطة به و شودمی یکی آن با کند،می درک را جهان و دارد حضور جهان در انسان مرلوپونتی،
 به خود بلکه است، جهان از ما شناخت سرچشمة تنها نه بدن و کرد خواهیم پیدا حضور جهان در خویش بدن با ما. کندمی حاصل
 تاریخ سراسر در معماری اساسی کارکرد شاید. شودیم شناخته نیز عمومی حوزۀ از شخصی حوزۀ هایمرزگذاری در عاملی عنوان
 مند(یافته، بدن)تن مجسم آگاهی با عاطفی و فکری لحاظ به تا کند آماده فرهنگی ارتباط برای ایصحنه که باشد بوده همین
 (1955)صیاد و همکاران،  .باشند سازهم انسانی ارزشمند هایکنش با که کند آشکار را هاییمکان و بگوید سخن

کند. سوژه در تجربه ادراک حسی سوژه در پدیدارشناسی مرلوپونتی کسی است که در جهان، ادراک کرده، تجربه کسب می
های پدیدارشناسی مرلوپونتی در مورد سوژه، توجه به رو، یکی از شاخصه. از این (Marshall,2008:94)مرلوپونتی، بدن است 

مند ، در جریان ادراک حسی جهان است. نقطه کلیدی پدیدارشناسی مرلوپونتی، درک مساله بدن در قالب سوژه بدنجایگاه بدن
که یک آگاهی باشیم، بدنی هستیم که جهان را دریافت می کند و به ها پیش از آناست. در فلسفه مرلوپونتی، هرکدام از ما انسان

کند، ی که از جهان دریافت میمند است که به معانی و تصاویردرواقع، این سوژه بدن(؛ و 50:1950دهد )لفور، جهان شکل می
کند و بر این عقیده است که انسان با جسم مند بودن انسان اشاره میدهد. مرلوپونتی در پدیدارشناسی خود به بدنشکل می

. بنابراین ادراک در پدیدارشناسی  (Merleau-Ponty,1968:58)شود رو شده و به جهان نزدیک میخویشتن با جهان روبه
 مرلوپونتی، تنها به صورت ادراک سوژه از موقعیتی خاص در جهان معنا دارد.

 

 عینیت و ادراک -4-2-2

اند در کند، نتوانستهیاد می "گراییتعقل"و  "گراییتجربه"های پیش از وی، که از آنها با عناوین از نظر مرلوپونتی، فلسفه
گرایان نیز ذهنیت را در دنیای دیگری گرایان هیچ ذهنیتی وجود ندارد. تعقلبرای تجربه .جهان و آگاهی موفق باشند یهتبیین رابط

انگار توان میان سوژه و جهان دیالوگی برقرار کرد. هر دو دوگانهرو، نمیاین کند. ازدهند که از آنجا بر جهان اعمال نفوذ میقرار می
-هتوان منفک از متعلقات آن بررسی کرد و نیز سوژاند. اما به نظر مرلوپونتی، تجربه را نمیان سوژه و عین قائلهستند و به تمایز می

کوشد به ارتباطی رو، مرلوپونتی میزاینا .توان بیرون از جهان قرار داد، بلکه سوژه جدا از جهان نیستکننده را نمیتجربهی 
شـناختی مبنای معرفت پیشاتأملی با آن ارتباط برقرار کند، زیرا سطح پیشاتأملی یهو به شیوواسطه با جهان دست یابد مستقیم و بی
 . (Bourgeois,2002:344)سازد اعمال شناخت را ممکن می رو، شـرطی اسـت که تمامکند و ازاینرا تقویم می

ترین دستاورد فلسفی ن هوسرل را مهمجها-دهد. مرلوپونی مفهوم زیستجهان روی می-واسطه در سطح زیستاین ارتباط بی
فرانظری و اعمـال نظری  ههم هز قبل برای مـا وجـود دارد و زمینجهانی که همیشه، هم اکنون حاضر است، ا-داند، زیستوی می

ازطریق آموزد. من مرلوپونتی بر این باور است که ادراک شرایط واقعی عینیت را به ما می (1071. )رفیقی، دهدرا تشـکیل می
اموری مشخص  یهمنزلکنم، بهمی شوم. وقتی به آنها توجه و آنها را ادراک ادراکیمستقیم و پیشاتأملی با امور مواجه میی هتجرب

عبارتی، عینیت با دادگی  نوعی تعامل میان آگاهی و جهان در نظر گرفت وبه یمنزله شوند. درواقع، باید ادراک را بهپدیدار می
 .(Marshall,2008:94) ورده استادراک گره خ

 

 باغ ایرانی -4-3
ای محـصورکه درآن گیـاه، معمولا به صورت محدوده ای فرهنگی، تاریخی،کالبدی درسرزمین ایران است و باغ ایرانی پدیده

آورد، ساخته شوند و محیطی مطلوب، ایمن وآسوده برای انسان به وجود میابنیه درنظام معماری مشخصی باهم تلفیق می آب و
 گیری از گل وگیاه ومحصور، ساخته انسان با بهره ای غالبامحوطه ": المعارف اسلامی درتوضیح واژه باغ آمده هدر دائر .شـودمی

 (.1951)شاهچراغی،  درخت و آب و بناهای ویژه که بر قواعد هندسی و باورها مبتنی است
است. این ازخوانی و بازاندیشی شدهبهای مشخص، ه دسته از پارادایمهای معاصر، باغ ایرانی در سدر تحقیقات و پژوهش

 اند.شدهنمایش داده 1 شکلها در پارادایم
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 (1833،شاهچراغیمأخذ: )  -های بازخوانی و بازاندیشی باغ ایرانیپارادایم -1شکل

 
شناخت باغ به عنوان یک مکان و نیز به منظور در پدیدارشناسی، شناسنده از موضوع موردشناسایی جدا نیست و در بررسی و 

آورد... خوانیم میباغ هستی را به موقعیت مشخصی که ما مکانش می تامل در ماهیت و چیستی باغ، نباید انسان را از آن جدا کرد.
آید. بنابراین در این یکه قبل از پیدایی باغ، این مکان مانند یک موجود عینی وجود نداشت. مکان با اثر وهم چون باغ به ظهور م

روش مقصود وجودی از ساختن آن است که یک محل را به یک مکان مبدل کند. به این معنی که مفاهیم بالقوه حاضر در محیط 
معنی ادراک  به مکانو  حس مکان( از سویی در پدیدارشناسی 01، 1959کند. )مرجوعی،را آشکار کرده و جهان را قابل رویت می

-ها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار میمحیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنذهنی مردم از 

 (90، 1959شود. )فلاحت،طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه میدهد به
های معنایی است. )آب، کاشت، استقرار ابنیه( و نظام کارکردی،کالبدیهای انتظام دهنده، نظامباغ،  در باغ ایرانی نظام معماری
های کالبدی یاد شده بوده و مختص باغ ایرانی و نظام آواها، منتج از کیفیت تلفیق و آمیختگی نظام همچنین نظام منظر، نظام سایه

وی ارتقاء می یابد. باغ تا آنجا که ممکن است در باغ ایرانی نهایت مادی به نهایت معن " کننداغلب پژوهشگران تأکید میاست. 
در واقع چنین (. 17، 1959)میرفندرسکی،  "در رابطه انسان و فضا باقی نمی گذارد. "مادی "ابهامی  گیرد وروشن شکل میساده و 

محیطی  که باغ ایرانی میان کنش میان شکل و سطح است و فضایی پاک، غرق آرامش و خالی از هر تنش وشـود بیان مـی
توان گفت که کیفیت آرامش، آسایش و محلی برای غور، اندیشه، تفکر، تامل و تخیل خلاق به وسیله آورد. و میتفکرانگیز پدید می

عدد، هندسه، رنگ و ماده یعنی عناصر کالبدی به حیطه حواس انسانی درآمده است. چرا که تمامی این کیفیات در فرآیند استنباط 
شود. در این فرآیند و در حرکت از عینیات به ذهنیات، قرار می گیرد و زمینه درک و فهم باغ ایرانی فراهم میذهنیات از عینیات 

باغ "شود چرا که پذیر میامکان "دیدار عالم مینوی و نیوشایی آوای درون هستی  "کالبد به معنا و جسم به مفهوم، است که 
 (17، 1959)دادبه، "دهد.ن آوای هستی را میآشکارگی هستی است و آشکارگی هستی امکان شنید

شود. پس نگری حاصل میشنیدن آوای هستی، مستلزم شنیدن آوای درون است و این خود، نیز با تامل، غور، اندیشه و درون
آدمی با ساحت  ایم بدون فرافکنی ذهنی و جدایی پندارگرایانه )متافیزیکی(در عین آنکه در مکان زمینی قرار یافته "در باغ ایرانی 

کند گونگی چند ساحتی و تعلیق فضا، حس ملکوتی از جدا شدن، آرامش و ابدیت ایجاد میشود. این حس چندینمقدس مرتبط می
-کشد و به جهت اهمیت اجزاء و عناصر و ظهور مکرر آنو با بافت مکرر خود در طراحی به نوعی معنا را از سلسله مراتب بیرون می

ای روحانی ای جسمانی و هم تجربهرساند. چرا که باغ ایرانی هم تجربهطرح، آدمی را به معنای وحد وجود می ها در تمامی عرصه
پرورده، منظره های آفتاباست. در آن رایحه گیاهان شاداب، نوای آب و پرندگان، بافت کاشی صاف و زمین مرطوب و مزه میوه

زمان در نمادین و ها هماند، برجسته است. این ویژگیهای آرام انعکاس یافتهحوضهای رنگارنگی را که در آیینه ها و موزاییکگل
 (05، 1901)هردک، "ترین سطح تجربی وجود دارند.ترین سطح و در مستقیمانتزاعی

-هم طورآید و هم بهپردازد، هم به تجربه مستقیم انسان در میزمان به همه حواس پنجگانه انسان میمحیط باغ ایرانی هم

کند. اما در حقیقت این خود انسان است که در زمان باشنده در باغ را به سطحی انتزاعی و نمادین از مفاهیم و معانی هدایت می
گیرد اما محیط باغ شکل داده به محیط مساعد و مطلوب، دخالت دارد. در واقع طبیعت بکر بر اساس تکرار قانون طبیعت شکل می

رویدادی تاریخی، متغیر، هدفمند و قابل کنترل است. خواست به مثابه اداره  "خواست"یابد و تظام میانسان ان "خواست"براساس 
آگاه با هدف دگرگون کردن محیط نامساعد در ایجاد باغ، متکی به قدرت و تصمیم، مهارت، دانش و پاکی روان سازندگانش است 

پس نظام تمرکز حواس در باغ نیز هم برخاسته از  (1959ندرسکی، )میرف کند.طور هدفمند و تابع وضعیت طبیعی عمل میکه به
 ، طراح و سازنده باغ است. "خواست"خاصیت عناصر طبیعی و مصنوع درون باغ است و هم منتج از 

 

 گیرینتیجه -5
 و که کانوییگانه انگاری  .شود( فیلسوف بزرگ فرانسوی شناخته می1197-1951انگاری در غرب با نام رنه دکارت )دوگانه 

توان با یگانه انگاری مورد نظر ها رسید را میانگاری تمامی هستی به رمانتیکدر هماوردی جسم و روح و زنده لایب نیتس
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مرلوپونتی مقایسه کرد. اما تاکید مرلوپونتی بر شخص است و تاکید کانوی و لایب نیتس بر حرکت و پویش در راستای تعالی کل 
 .ادراکی محسوب می شودی هتنانه در تجربی هدادگی جهان به سوژی هلحظ یهمنزل مرلوپونتی به عینیت برایجهان هستی. 

تنانه  هیابد که سوژگفت عینیت هرگز کامل نمیشود، زیرا عین زمانی عینیت می توانعینیت برای او امری ناتمام است. درواقع، می
گیرد و دیگر عین در محور توجه او که او چشم از عین برمیود. اما زمانیانداز خود، که همان بدن اوست، با عین مواجه ش با چشم

 .شوددهد. پس، یک عین هرگز از عینیت کامل برخوردار نمیقرار ندارد، عینیت خود را از دست می
نتایج حاصل در این پژوهش بیانگر آن است که تنانگی در فلسفه مرلوپونتی، بودن با اوج حضور، یعنی ارتباط واقعیت و ادراک 

واسطه با جهان توان گفت که ارتباط بیطور کلی میرود. بهتنانه در فضا یگانگی جسم و روح از دست نمی باشیدناست و در تفکر 
شود. از طرفی در فرآیند ادراک باغ ایرانی احساس دیدگاه احساس محیط و ادراک را سبب می شناسی در اینو مواجهه هستی

شود. در آخر باید اشاره کرد که باغ های معنایی، کالبدی، کارکردی و تمرکز حواس است که باعث ادراک میمحیط حاصل نظام
حساس و ادراک فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و شود که از طریق فهم و اایرانی در صورتی به عنوان مکان شناخته می

 است.شدهبندی و  مدل مفهومی از این پژوهش نشان دادهجمع 0در شکل  یکپارچه شود.
 

 
 نگارندگانمأخذ:  -مدل مفهومی حاصل از پژوهش -2شکل
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